
هفت غار
کاوش های باستان شناسی در خاورمیانه

کارلتن کوون

ترجمۀ
فخرالسادات بصام پور

فرهنگ نشرنو
با همکاری نشر آسیم



The Seven Caves
Archaeological Explorations in the Middle East
Carleton S. Coon
Alfred A. Knopf, New York, 1957

هفت غار
کاوش های باستان شناسی در خاورمیانه

کارلتن کوون
ترجمۀ فخرالسادات بصام پور

   نشرنو
تهران، خیابان میرعماد، خیابان سیزدهم، شمارۀ سیزده

تلفن 88740991

نوبت چاپ: اول، 1402
شمارگان: 1100

ویرایش نهایی: تحریریۀ نشرنو
ویرایش نخست: لعیا عالی نیا

صفحه آرا: بهار یونس زاده
طراح جلد: حکمت شکیبا

چاپ: غزال
ناظر چاپ: بهمن سراج

 ناشر از کمک های علمی آقای اسماعیل یغمایی 
و آقای دکتر فریدون بیگلری سپاسگزار است.

همۀ حقوق محفوظ است.

فهرست کتابخانۀ ملی
نام  و   عنوان   Coon, Carleton Stevens م .  استیونز، ۱۹۰۴-  سرشناسه: کان ، کارلتن  
پديدآور: هفت غار /کارلتن کوون؛ ترجمۀ فخرالسادات بصام پور  مشخصات نشر: تهران: 
فرهنگ نشرنو: آسیم،  ۱۴۰2 مشخصات ظاهری: 363 ص + 32 ص مصور  شابک: 
اصلی:  عنوان  يادداشت:    فیپا  فهرست نویسی:   وضعیت   ۹78-6۰۰-۴۹۰-38۰-6 
 The seven caves: archaeological explorations in the Middle East, 1981 موضوع: 
 ــ خاورمیانه؛   ــ خاورمیانه؛ حفاری ها )باستان شناسی(   ــ خاورمیانه؛ غارها  دیرینه سنگی 
 رده بندی   شناسۀ افزوده: بصام پور، فخرالسادات، ۱3۴۴ -  آثار تاریخی   ــ  خاورمیانه 

کنگره:  GN772/32 رده بندی دیویی:  ۹3۹/۴ شمارۀ کتابشناسی ملی: 88۱۰8۴۱

مرکز پخش: آسیم
تلفن و دورنگار: 88740992-5

www.nashrenow.com :فروشگاه اینترنتی



]1[

1
چرا کسانی غارها را کاوش می کنند

را  آزور  بهار سال ۱۹3۹ و در مدت کوتاهی که فرصت مطالعاتی در  اوایل  در 
گذرانده بودم، چند صحنۀ ابتدایی نمایشی را نوشتم، دست نویسی که در سال های 
کار  این  بودم،  نکرده  کاوش  به واقع  هرگز  زمان  آن  در  اگرچه  شد؛  گم  جنگ 
که  است  فرانسه  جنوب  در  غاری  نمایش،  آن  صحنۀ  نامیدم.  غار  را  دراماتیک 
بیشترین حفاری های غاری جهان در آن صورت گرفته است. تماشاچی با نشستن 
در داخل غار وقایعی را نظاره می کند که در دهانۀ آن اتفاق می افتد. از سوی دیگر 
در خارج از غار نیز چشم اندازی تپه ای است که با یک سری صحنه های متوالی 
ساخته شده روی صفحۀ گردان ارائه می شود. صحنۀ اول منظرۀ یک یخچال پر از 
برف و یخ است و پس  از آن جنگل معتدل با کلبه های حصیری که حلقه های دود 
را به بیرون منتشر می کند. پس از آن قلعه ای در نوک تپۀ گالیک، شهری صنعتی 
در اواخر قرن نوزدهم، و سپس خرابه ای دیده می شود و در انتها دوباره برف و یخ 
نمایش داده می شود. تغییر صحنه ها به سادگی و با چرخاندن صفحۀ گردان از یک 

دورۀ یخبندان به دوره ای دیگر صورت می گیرد.
از ورود حیوانی  نقش آفرینان صحنۀ اول خرس ها هستند. یکی از خرس ها 
دوپا با سلاح سرّی ناجوانمردانه ای که او را شکست ناپذیر می کند خبر می دهد. 
این سلاح آتش است. این حیوان، با آتش منجر به فرار دیگر حیوانات از غارهای 
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امن و راحتشان می شود و به زودی این غارها تبدیل به صحنۀ کشمکش مهلکی 
خواهد شد. در این بین خرس ها در حالی که احتمال اندکی برای پیروز شدن 
دارند، تصمیم می گیرند قلمروشان را حفظ کنند. آنها می خواهند به جای اینکه 
از غاری به غار دیگر و از دره ای به درۀ دیگر با تحقیر سرگردان شوند، قهرمانانه 
بمیرند. در نهایت می توان حدس زد که صحنۀ آخر نمایش به آغاز داستان شبیه 
باشد؛ چرا که خرس های فراری بالأخره دوباره باز می گردند. در حالی که با خیال 
اما زودگذر ــ فقط خاطره ای   ــ این موجود دردسرساز،  راحت می گویند انسان 

تلخ است.
انسان  می گیرد.  شکل  شخص  هر  تصورات  با  به سادگی  میانی  صحنه های 
حرکت  می کند؛  نقاشی  دیوارها  روی  را  حیواناتش  تصویر  دارد  کرومانیون۱ 
دسته جمعی کشاورزان نوسنگی که جسدی را برای دفن در زمین حمل می کنند؛ 
ورسینگتوریکس2 ــ که از نژاد سلت است، مرا به یاد دوستم جناب جیمز مایکل 
بارها شهردار بوستون شده بود ــ شرافتمندانه  کرلی3 می اندازد، همان که سابقاً 
بنیتو  ژولیوس سزار می شود، که همانند مرحوم  تسلیم  به صورت غم انگیزی  و 
موسولینی است. این صحنۀ دلخواه من است، زیرا همه اش به صورت شعر هجو 
نوشته شده است. پس  از آن، تصمیم گرفتم نمایش مرگ آتیلا و دیگر وقایع حائز 
اهمیت تاریخی را تا شروع جنگ جهانی دوم در حالی نشان دهم که گروهی از 
باستان شناسان زمین را حفر می کنند، اخبار بروز آن کشمکش به خصوص را از 

رادیوی پرتابلشان می شنوند.
اگرچه دست نوشته ام از بین رفته است و احتمالاً هرگز برای بازنویسی آن تلاش 
نظرگاه خوبی  غارها  که  کرد  یادآوری  را  نکته  این  می شود  هنوز  کرد،  نخواهم 
برای نگریستن به جهان بیرون دارند. همان سال، یعنی سال ۱۹3۹، اولین سال 
ماجراجویی جدی من در کاوش غارها محسوب می شد، حرفه ای که از آن زمان 

cro-mognon .۱؛ بقایای انسان مکشوفه از غار کرومانیون. _ م.
2. Vercingetorix 3. James Micheal Curley
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تا امروز هروقت امکانش بوده است به مشاغل دیگر ترجیحش داده ام. این کار 
برایم بهترین تفریح است، و تسلای خاطری برای دستگاه عصبی در این روزهای 

سرگیجه آور دنیای ما.
قبل از هرچیز به روشنی باید بگویم که حرفۀ من باستان شناسی نیست، بلکه 
انسان شناسی زیستی هستم که در غارهای پوشیده با ابزار سنگی در جستجوی 
استخوان های انسان هستم و با اینکه این ابزار سنگی را بررسی و منظم می کنم، 
هنگام بازگشت به خانه آنها را به متخصصان این حوزه هم نشان می دهم. این 
متخصصان همه ی توش و توانشان را صرف مطالعۀ ابزارهای انسان پیش از تاریخ 
می کنند، و آنها هستند که به قضاوت نهایی همۀ چیزهایی که ما کاشفان به دست 
می آوریم می نشینند. همان طور که علم گیاه شناسی کسانی را دارد که به جستجوی 
گیاهان می روند، من بیش از آنکه مثل یک متخصص به بررسی محتوای غارها 
بپردازم، استخوان های انسان های نخستین و جانورانی را که خورده اند جستجو 
می کنم. اگرچه چیزهایی هم دربارۀ ابزار سنگی می دانم، دربارۀ فلز و سفال تقریباً 
همان  با  می سپارم؛  دیگران  به  کاملًا  که  هستند  چیزهایی  اینها  نمی دانم،  هیچ 
طیب خاطری که نمونه های زغال را به فیزیک دانان اتمی می دهم که روش های 

تشخیص سنشان از لایه های مختلف غارهای ما، در فهم من نمی گنجد.
بیشتر چیزهایی که در صفحات پیش رو خواهم گفت، بحث برانگیز و موقتی اند. 
به دلیل  بر احتیاط،  تأکید من  لطفاً همۀ حرف هایم را حقیقت علمی نگیرید و 
ضرورت است و نه فروتنی؛ چرا که معلم همیشه مجبور به خلاصه کردن اطلاعات 
موجود دربارۀ موضوع درسی اش است. نمی تواند به دلیل تغییرات موضوع به آن 
اشاره نکند یا منتظر مطالبی بماند که موضوع مورد نظرش را مشخص و قطعی کند. 
نویسنده ای که دربارۀ هر شاخه ای از علوم گزارش می دهد هم در همین وضعیت 
است. او باید چیزی برای گفتن داشته باشد که به خودی خود معنا و تصویری ارائه 
دهد، حتی اگر این ضرورت را احساس کند که باید تصاویر گوناگونی ارائه کند که 

از میان آنها یا یکی درست باشد یا حتی هیچ یک درست نباشد.
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نهایی  گزارش های  چاپ  امید  به  که  باشد  خالی ای  جاهای  از  پر  ما  روایت  اگر 
تخصصی است و چون متخصص وقت نداشته گروه های سنگ، خاک، استخوان یا ابزار 
را پیدا کند اغلب تا ده سال عقب می افتد، چندان چیزی نخواهیم آموخت. حتی اگر ده 
سال هم تاب بیاوریم، تا آن موقع پرسش های دیگری پیش آمده که جاهای خالی تازه ای 
دارد و به این ترتیب ما در یک دور باطل گرفتار خواهیم شد. بنابراین، با پرش بدون چتر 

نجات شروع می کنیم و دعا می کنیم بر روی یک دسته علف خشک فرود بیاییم.
من از تفسیر روانکاوهای فرویدی مبتنی بر علاقه به غارها، به خوبی آ    گاهم. 
بارها به من گفته شده این موضوع نشان می دهد که چهار دست  و پا به رحم مادرم 
برمی گردم، در حالی که می کوشم از گزند زندگی هرروزه بگریزم و نابالغانه یا حتی 
شیزوفرنیک پیش می روم. شاید این طور باشد، اما که چه؟ از یک غار در دلفی۱، 
سخنان حکیمانۀ کهن، ولو مبهم، زیادی بیرون آمده است. همچنین در یک غار بود 
که در آخور آن، همان طور که هرکسی به بیت الحم رفته می داند، مسیح متولد شده 
بود. قبةالصخره بالای غاری قرار دارد و در غاری دیگر پیامبر اسلام اولین وحی 

الهی را دریافت کرده است.
اشارۀ من به کاربرد مقدس غارها، تنها برای نشان دادن نقش آنها در تصورات 
مذهبی و آداب و رسوم مردم خاورمیانه است؛ اینکه چقدر این باورها ریشۀ سفت 
از  انسان ها پیش  باور رسیده ایم که  این  به  دارند، چرا که در حقیقت  و سختی 
ترک باغ عدن2 بهشتی که در آن غذا به راحتی به دست می آمد در غارها، بهشت 
سادۀ گردآورندگان خوراک، زندگی می کردند تا زندگی طاقت فرسای ]همراه با[ 
کشاورزی را انتخاب کنند. اگر در کاوش غارها به صورت نمادین به وضعیت 
قبلی، که متعلق به انسان شکارگر است برگردیم، درواقع به دوره ای پا گذاشته ایم 

که نیاکانمان بخش عمدۀ حیات گونۀ ما را در آن طی کرده اند.
انرژی  ابتدا زمان و  با جنب  و جوش و مشغله همراه است. در  کاوش غار 
زیادی برای کشف غار لازم است. سپس تأمین منابع مالی و گرفتن مجوز کاوش 

1. Delphi 2. The Garden of Eden
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از دولتی که غار در قلمرو آن قرار دارد، ضروری است. پس  از آن نوبت به وسایل 
نقلیۀ مناسب، تجهیزات اسکان، ابزارهای فنی و افرادی برای کارِ میدانی مناسب 
قبل از جستجوی غار می رسد. کاوشگر به محض اینکه وارد کشور دیگری شد، 
مجوزهای لازم را از مقامات اخذ کرد، از خود بی خود به جستجوی غار می رود 
که هیجان انگیزترین و مهیج ترین جنبۀ این شغل است. پس از مکان یابی چند غار 
باید این تصمیم سرنوشت ساز گرفته شود که کدام غار کاوش شود؛ اگر غاری که 
انتخاب کردیم بیخود از آب درآید، که گاهی این طور می شود، باید تغییر سریعی 
در تصمیم گیری صورت بگیرد. کاوشگر غار با زمان می جنگد، زیرا کاوش در 
فصول بسیار گرم یا سرد سال امکان پذیر نیست، علاوه بر این تعطیلات مذهبی و 
ماه روزه داری با انجام کار تلاقی و مهلت زمانی خاصی را تحمیل می کند. گاهی 
کاوشگر مجبور می شود با کشاورزانی مجادله کند که در فصل زمستان بره ها یا 
فرزندان خود را در غار نگه می دارند و نمی خواهند کف غار آسیبی ببیند. در نهایت 
برای کار مشکلاتی به وجود می آید که به خاطر موقتی بودن این شغل، بزرگ تر 

هم به نظر می آیند.
گروه  می ماند.  کوچک  پادشاهی  یک  امور  فتق  رتق  و  به  کار  این  خود 
سازمان دهی شدۀ به هم فشرده ای که از ده تا چهل نفر تشکیل شده است، به مدت 
یک هفته تا سه ماه در سختی کار و حدی از خطرات فیزیکی شریک اند و بسیار 
نزدیک به هم کار می کنند. آنها مجبورند تا وظایف خود را به صورت الگویی از کار 
گروهی هماهنگ کنند، مثلًا کلنگ زن پس از کندن زمین، محتویاتش را به افرادی 
که تجهیزاتی مانند بیل، سطل و الک دارند و نمونه ها را می شویند، می سپارد. در 
نهایت رئیس هیأت اعزامی، نمونه هایی از مواد دورریختنی را دسته بندی می کند 
و چیزهای باارزش حفظ شده را برای برچسب زدن و بسته بندی به افراد مربوطه 
واگذار می کند. این سیر حفاری تقریباً به اندازۀ یک کارخانۀ کفاشی به هماهنگی 
نیاز دارد؛ چرا که اخلال در ورودی، می تواند کل دستگاه را از کار بیندازد و کار را 
ـ یعنی خالی از دست ساخته های  متوقف کند. در این بین، اگر خاک بکر بدون اثر ـ
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انسانی ــ باشد،  سرعت حفاری بیشتر است و سرکارگر کارگران بیشتری را در 
بخش سطل ها و بیل زنی می گمارد. اما اگر زمین غنی باشد، کارگران بیشتری برای 

کار به بخش الک کردن و شست  و شو فرستاده می شوند.
قبل از فصل حفاری بسیاری از افراد هیچ وقت همدیگر را ندیده اند و پس  از آن 
هم برای همیشه از هم جدا می شوند. افراد از ملیت ها، زبان ها و ادیان گوناگون و 
با درآمدها، سن ها و تحصیلات مختلف، چند هفته ای کنار هم و بسیار نزدیک به 
یکدیگر قرار می گیرند و سازگاری شخصیتی ای که اتفاق می افتد، هر چند کوتاه، 
باید بسیار عمیق باشد. یک باستان شناس خردمند از همان روز اول نام کارگرش 
را یاد می گیرد و شخصیت او را بررسی می کند. او افراد باهوشی را پیدا می کند 
که اگر به آنها فرصت داده شود، رؤسای موفقی هستند. در مقابل، افراد نه چندان 
باهوشی که اوضاعشان از آنچه هست بهتر نمی شود، در کنار آنها کار می کنند. او 
رهبران، پیروان و مردان لاف زن، مغروران و افرادی را خواهد یافت سربه زیر، که 
اگر خیلی سربه سرشان گذاشته شود خطرناک می شوند، یا بذله گویان، شاعران و 
مردانی که در استفاده از دست هایشان استعداد دارند. او به خصومت عمیق بین 
روستایی و شهری و مردمان حومۀ شهر و فرهیختگان شهرپرورده پی خواهد برد. 
در زمان انجام کار، برخی به ندرت و برخی مکرر بیمار می شوند و نمی توانند کار 
را ادامه دهند و عده ای دیگر به دلیل اسهال خونی به پنهان جای صخره ای می دوند.

کاوش هر غار خیلی زمان نمی برد، اما یک عمر تجربه از روابط انسانی را در 
مدت زمانی کوتاه به دنبال دارد. سرپرست هیأت کاوش بودن، احساس قدرت 
به واسطۀ  نمی تواند  هرگز  که  را  دانشی  تا  می دهد  معمولی  آدم  یک  به  را  کافی 
مشاغلی مانند رئیس جمهوری امریکا یا پاپ به دست بیاورد جبران کند. همچنین 
با مسئولیت و فرصت کافی برای تصمیم گیری، حس کنجکاوی اودیسه وار و میل 

حکمروایی سلیمان وار را که در همۀ ما نهفته است، ارضا می کند.
و  زهی  همۀ سازهای  با  ارکستر  اجرای  که  زمانی  این جریانات،  اوج  نقطۀ 
بادی اش فراز می گیرد و سنج ها مهیای به هم خوردن می شوند، لحظۀ اکتشاف 
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و  پیدا می شود، سطل ها  آن سهیم اند. هنگامی که جمجمه ای  در  است که همه 
این  از  پیش  که  دیده ام  را  بی سوادی  قوی هیکل  کشاورز  می شوند.  رها  الک ها 
تفاوت میان تکه های سنگ چخماق و سنگی را که به سوی سگی پرتاب می کنند 
نمی دانست ولی حالا در حالی که خاک رس چسبناک لبۀ تیغۀ دوست داشتنی و 
بزرگ را پاک می کرد اشک می ریخت. همچنین دلاک سالخورده ای را دیده ام که 
هیجان زندگی اش در تمیز کردن سطح منحنی یک جمجمه قدیمی، با قلم مو و 

درفش بود.
فضولات  از  مگر  است  خالی  غار  نمی رسیم.  مطلوب  نتیجۀ  به  هم  گاهی 
فسیل شدۀ دشمن غارتگر انسان یعنی کفتارها، ]در این زمان[ با لب و لوچۀ آویزان 
الک ها و چادرهایمان را جمع  و جور می کنیم. زمانی که به محل دیگری حرکت 
می کنیم، همراهان واقعی آزموده می شوند. بازگشت چهاردست وپا به رحم مادر، 
پیف! بازگشت به لانۀ زنبور سرخ استعارۀ صحیح تری است. اینها کارهایی است 
که متناوباً طی ۱7 سال در یک دوجین غار انجام داده ام که از آن میان تنها هفت 
تا شایستگی توصیف در این مجلد را می یابند. تا جایی که من می دانم کسی به 
اندازۀ من غار کاوش نکرده، ولی ممکن است اشتباه کنم. اینها که می گویم از باب 
خودنمایی نیست ــ کاری نیست که من به آن افتخار کنم، چیزی بیش از بردن در 
مسابقۀ کیک خوری یا دیگر مسابقات استقامت نیست ــ بلکه تنها این اطمینان را 
به خواننده می دهد که صفحاتی که در ادامه می آید بر اساس تجربیات کافی نگاشته 

شده است.

به  علاقه مندان  همۀ  برای  بلکه  من،  مثل  حرفه ای هایی  برای  نه تنها  غار  حفاری 
که  دوره ای حساس  در  غارها  زیرا  دارد؛  اهمیت  بشری،  تاریخ  ازیادرفتۀ  وقایع 
محل  به عنوان  شدند،  پدیدار  روزگار  صحنۀ  در  بار  نخستین  امروزی  اروپاییان 
سکونت انتخاب شدند. در دورۀ غارنشینی، نیاکان ما از دوره ای که شکارگران 
و گردآورندگان خوراک از تولید به مصرف غذا به دست می آوردند و می خوردند 
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ــ به طوری که یک روز شکمشان خالی و روز دیگر انباشته از گوشت بود - به 
منظم  نظام مند  با کشتار  آن  در  که  بودند  کرده  برنامه ریزی شده ای گذر  معیشت 
گروهیِ حیوانات می توانستند یک باره انبوهی غذا به دست بیاورند، بگذارند یخ 

بزند و به مقدار نیاز روزانه شان قسمت قسمت بیرون بیاورند و استفاده کنند.
در اروپا و خاورمیانه انسان ها گاهی متناوباً تا حدود صدهزار سال، در غار 
زندگی می کردند. البته این عدد قطعی نیست؛ زیرا زمین  شناسان فنون تاریخ گذاری 
نهشته های بیش از چهل هزار سال را نمی شناسند و همچنین تعداد بسیار محدودی 
از غارهای جهان حفاری شده اند. در چین، در چوکوتین۱ نزدیک پکن2، اشکفت 

سنگ آهکی پیدا شد که حاوی بقایای انسان چندصدهزارساله بود.
دلیل اینکه چرا قدمت غارهایی که در دیگر بخش های دنیا کاوش شده اند به 
اندازۀ چوکوتین نیست، به درستی مشخص نشده است. بعید است که به خاطر 
نبودن آتش بوده باشد که رطوبت و سرمای هوای غار را از بین می برده و خرس ها و 
کفتارهایی را که برای به دست آوردن پناهگاه با انسان رقابت می کردند می ترسانده 
غارهای  ساکنان  نخستین  از  زودتر  سال  هزار  صدها  چین  غارنشینان  است. 
شناخته شدۀ اروپا از آتش بهره می بردند. و بسیار دور از ذهن است که آتش مدتی 

بسیار طولانی فقط به چین محدود مانده باشد.
یکی از دلایل احتمالی این امر این است که قدمت تمام غارهای جهان یکسان 
نیست. نهشته های سنگ آهکی که غارها را تشکیل می دهند، در دوره های مختلف 
زمین شناسی روی هم قرار گرفته اند؛ این لایه های آهکی در میزان قابلیت انحلال 
و در نتیجه در شکل گیری غارها، با هم تفاوت دارند. بسیاری از غارهای اروپا و 
خاورمیانه که حفاری آنها تا سنگ بستر صورت گرفته، از نهشته های به دست آمده 
در آن، قدیمی ترند در حالی که نهشته های غارهای دیگر که هنوز کاملًا کاوش 
نشده اند، ممکن است وقتی باستان شناسان به کف آن می رسند، به قدمت چوکوتین 

باشد، چه کسی می داند؟

1. chou Kou Tien 2. Peking
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در اروپا و خاورمیانه تا قبل از حدود هفت یا هشت هزار سال پیش از آغاز 
کشاورزی، به طور متناوب یا منظم، خانواده ها و گروه هایی در غارها ساکن بودند 
که به شکار می پرداختند. آشنایی با کشاورزی جوامع انسانی را چنان پرجمعیت 
کرد که دیگر نمی شد در غارها زندگی کنند. از آن به بعد مردمی که نزدیک غارها 
زندگی می کردند از آنها به عنوان کارگاه، محل تفریح، مأمنی برای عشقبازی، محل 
تدفین و گاهی مخزن اشیای قیمتی، مانند طومارهای بحرالمیت استفاده می کردند.

دوره ای  در  هرکدام  که  شده  تشکیل  زمین  مختلف  لایه های  از  غار  کف 
متفاوت رسوب کرده است. هرکدام از این لایه ها شامل استخوان ها، ابزار سنگی، 
تکه سفال ها، اشیای فلزی و هرگونه شیء فاسدنشدنی است که ممکن است مردم 
از خود به  جا گذاشته باشند. خاک موجود در غار به صورت لایه ای روی هم قرار 
دلیل  با هم متفاوت هستند.  پایداری  و  از نظر شکل  این لایه ها  و  گرفته  است 
این امر تفاوت در شرایط آب  و هوایی و ورود حیوانات و انسان ها به داخل غار 
است. لایه های خاکی که بر اثر آب در دورۀ رطوبت به وجود آمده است با خاک 
بادآورده در دورۀ خشکسالی تفاوت دارند. حتی اگر تمام خاک ها با وزش باد حمل 
شده باشند نیز خاک این سوی دره با آن سو متفاوت است. بشر عادت داشته برای 
ساختن جای خواب در غارها، دسته های علف و برگ را حمل کند و این مواد 
از پوسیدگی مانند پشته ای کمپوست، گیاه خاک تولید می کردند.  ارگانیک پس 
اگر حفاری با  دقت انجام شود، به راحتی می توان لایه های مجزا را تشخیص داد 
و اشیای پیداشده در هر لایه را جداگانه نگهداری کرد. با اینکه بشر اولیه گاهی 
حفره هایی در کف غارها به وجود می آورده، اختلاف لایه ها را می توان تشخیص 
داد و مواد یافت شده در خاک دستکاری شده از لایۀ خودش به بالاترین لایه ای 

انتقال پیدا کرده که حفره در آن کنده شده بود.
کاوش  از  خوشایندتر  و  آسان تر  به مراتب  مختلف  جنبه های  از  غار  کاوش 
باز است. تعداد اشیا  محوطه های معمولی و مشخص باستان شناسی در محیط 
در یک متر مکعب زمین در غارها گاهی چند برابر بیشتر از محوطه های باز مثل 
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تروا  ۱ی شلیمان2 یا اورِ کلدانیِ سِر لئونارد وولی3 است. افزون بر این، غارها نسبت 
به محوطه های فضای باز کمتر در معرض تغییرات آب  و هوایی هستند؛ اگر از 
خیر الک  کردن در فضای بیرون بگذریم، می توان غارها را حتی در شرایط بارانی یا 

برفی هم حفاری کرد.
قدیمی ترین محوطه های فضای باز، با قدمت هفتصدهزار تا یک میلیون سال، 
چیزی جز پهنه های گراولی۴ نیستند که با لبه های صفحه های پهنه های یخی قدیمی، 
زیر و رو و مرطوب شده و یا با جریان های سیلابی حاصل از رودهای جاری شده از 
یخ های آب  شده شکل گرفته اند. در این محوطه ها ابزارهای سنگی فرسایش یافته که 
از نخستین ماندگاه های انسان کشف شده است، دیده می شود. لبه های این ابزارها 
به دلیل ضربه خوردن و غلطیدن در مسیرهایی که در فصول سرد پیموده، صاف و 
کند شده اند. به ندرت بقایای استخوان انسان در پهنۀ گراولی به دست می آید و اگر 

چنین شود، در صفحۀ اول اخبار ذکر می شود.
از آنجا که محوطه های گراولی نهشته های ثانویه هستند، در آنها ارتباط منظم 
و  دست نخورده  لایه های  از  ما  که  اجاق هایی  و  حیوانات  استخوان  ابزار،  بین 
محافظت شدۀ غارها به دست می آوریم وجود ندارد. تعداد کمی محوطۀ ماندگاهی 
یافت  قدیم  پارینه سنگی  دورۀ  به  مربوط  اسپانیا  در  یکی  از جمله  دست نخورده، 

شده اند.5 این محوطه فقط طی یک دورۀ استفاده می شده است.
محوطه های پارینه سنگی قدیم در فضای باز که هم قدمت نهشته های غار در 
تا روسیه کاوش  از چکوسلواکی  اروپا،  جاهای دیگر هستند، در دشت مرکزی 
غارهای  در  آنها  که عموزاده های  بود  اردوگاه شکارگرانی  مکان ها  این  شده اند. 
باشند،  دست نخورده  وقتی  محوطه ها  این  می کردند.  زندگی  فرانسه  و  اسپانیا 

1. Troy 2. Heinrich Schliemann 3. Sir Leonard Woolley
gravel bank .۴؛ گراول شبه زاویه دار تا شبه کروی است و کوچک تر از قلوه سنگ و بزرگ تر از شن است. 

محیط های گراولی نشان دهندۀ دینامیک بالای محیط و حمل رسوبات از جایی به جای دیگر است. _ م.
5. دورۀ پارینه سنگی قدیم، یا عصر حجر قدیمی، که دورۀ زندگی انسان شکارگر در محدودۀ دورۀ چهارم 

زمین شناسی )پلیئستوسن( است، عموماً به دورۀ قدیم )آغازین(، میانی و جدید تقسیم می شود.
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دربر دارندۀ محدودۀ چاله های زبالۀ خانگی، آتشدان ها، ابزارها و توده های منظم 
مرتب شدۀ استخوان های ماموت هستند؛ اما به دلیل آنکه محل های استقرار منفرد 
هستند، فاقد ترتیب زمانی ای هستند که در لایه های روی هم قرارگرفتۀ غارها به 

دست می آید.
بشر،  دست  ساختۀ  تپه های  جدیدتر  باز  فضای  محوطه های  این،  وجود  با 
روستاهای ازبین رفته، شهرهای ویران و مقبره های سلطنتی هستند که در هفت هزار 
سال اخیر ساخته شده اند. کاوش تپۀ حرفه ای تخصصی است که مستلزم صبر و 
تحمل بسیار است، زیرا در یک کاوش ممکن است صدها کارگر درگیر شوند 
و سال ها زمان صرف شود. باستان شناسان کاوشگر تپه ها به گروه های حفاران، 
معماران، کارشناسان متون باستانی، کارشناسان سفال، عکاسان و از این قبیل 

تقسیم می شوند. مهم ترین معضل آنها در این حوزه، تفکیک کارهاست.
انسان در دوران  تاریخ  بودند که محور  باور  این  بر  باستان شناسان مدت ها 
کاوش  تاریخ  این  تا  که  بسیاری  غارهای  زیرا  بوده،  فرانسه  جنوب  غارنشینی، 
در  اسپانیا،  شمال  جز  به  این،  بر  افزون  شده اند.  واقع   منطقه  این  در  شده اند 
نقاشی های  مانند  اولیه  هنر  از  باشکوهی  کارهای  چنین  جهان  از  هیچ  نقطه ای 
پارینه سنگی جدید  به  آثار هنری مربوط  این  مشهور حیوانات دیده نشده است. 
هستند که در نیمۀ دوم دوره ای صدهزارساله ساخته شدند که می دانیم در آن دوران 

غارهای اروپا مسکون بوده اند.
در تعداد محدودی از غارهایی که اخیراً در فرانسه کاوش شده اند، بقایایی 
از اواخر دوران پارینه سنگی قدیم که احتمالاً بیش از صدهزار سال قدمت ندارند 
یافت شده است. با این حال در لایه های پایینی بیشتر غارهای فرانسه، ابزار سنگی، 
استخوان های شکستۀ حیوان و گاهی جمجمه ها و استخوان های بلند انسان های 
نئاندرتال مربوط به دورۀ پارینه سنگی میانی وجود دارد. بیشتر غارهای شمال پیرنه، 
اوج دورۀ سرما  پارینه سنگی میانی شان، در تمام مدت  پایان دورۀ استقراری  در 

خالی رها شده بودند و پس از آن ساکنان جدید به اینجا نقل مکان کردند.
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این ساکنان جدید، شکارگران پارینه سنگی جدید، از نژاد اروپاییان امروزی 
بودند و احتمالاً از جمله نیاکان ما محسوب می شدند. تنوع و ساخت هوشمندانۀ 
ابزار در این غارها، نشان از آ    گاهی شکارگران برای زنده ماندن در تغییرات آب  
و هوایی است. در این دوره در محوطۀ باز و غارهای اروپای مرکزی و جنوب 
روسیه، بقایای مشابه همراه با اسکلت های انسان ها یافت شده است. افزون بر 
این، در سراسر گسترۀ اروپای شمالی از خلیج بیسکای۱ تا دریای خزر نیز شرایط به 
همین شکل بود. عموماً باور بر این بود که یک گروه جدید از انسان ها که به لحاظ 
جسمانی کاملًا تطور یافته بودند و مجموعه ابزار پیشرفته و پیچیده ای داشتند، از 
جایی سررسیده اند، اما از کجا؟ وقتی که کاوش غارها را آغاز کردم، این موضوع 

یکی از مسائل معماگونۀ باستان شناسی بود.
بهترین روش حل این معما روش قیاسی است، یعنی جستجوی گام به گام از آخر 
به اول و از شناخته به ناشناخته. در باستان شناسی امر شناخته شده تاریخ بود، عصر 
اسناد مکتوب؛ امر ناشناخته پیش از تاریخ بود. نگارش و بنابراین خودِ تاریخ، در کانون 
جغرافیایی مشخصی، در بین النهرین، مصر، سوریه، از این سوی ایران تا افغانستان و درۀ 
سند آغاز شد. این گسترۀ سرزمینی است که به عنوان خاورمیانه شناخته می شود. پیش از 
ابداع نگارش، مردم خاورمیانه چیز فوق العاده تری را هم ابداع کرده بودند: کشاورزی.

ساخت  و  سفالگری  دامداری،  با  همراه  ق. م   6۰۰۰ حدود  در  کشاورزی 
تبرهای سنگی صیقل خورده شروع شد؛ این ویژگی ها با هم روشی از زندگی را 
این دوره و  آغاز  با  آورد.  به وجود  نام فرهنگ نوسنگی )عصر حجر جدید(  به 
حدود 3۰۰۰ ق .م، خاورمیانه قدیمی ترین صنعت جهان یعنی تولید مس و برنز و 
همین طور سلاح ها، نخستین استفاده از چرخ و کهن ترین شکل نوشتن را پدید 
آورد. این ویژگی ها روی هم، عصر مفرغ خوانده می شوند. 2۰۰۰ سال پس  از آن، 
عصر آهن در بخش شمال غربی این ناحیه آغاز شد و تقریباً تا 5۰۰ سال قبل از 

میلاد، نقطۀ کانونی فرهنگ پیشرفته به سمت غرب و یونان منتقل شد.

1. Bay of Biscay



چرا کسانی غارها را کاوش می کنند        13

بیست سال پیش به نظر بدیهی می رسید که این سه مرحلۀ شاخص فرهنگی 
ــ نوسنگی، عصر مفرغ و عصر آهن ــ که انسان را از زندگی شکارگری به عصر 
طلایی یونان رسانده، نمی توانسته، بی دلیل، تنها در یک ناحیه به وجود آید. چرا 
این فرهنگ ها خاورمیانه را به عنوان محل تولدشان برگزیدند؟ از آنجا که هیچ کس 
نمی توانسته برای چنین انتخابی برنامه ریزی کند، دلیلش باید جغرافیا بوده باشد. 
به عبارت دیگر ]باید پرسید[ خاورمیانه در این مقطع زمانی چه چیزی داشت که 

بخش های دیگر جهان فاقدش بودند؟
این عنصر مرموز هرچه که بود، آیا ممکن نبود در دورۀ پیش از نوسنگی هم 
نمی توانستند  پارینه سنگی جدید،  دورۀ  اروپایی  نیاکان  آیا  باشد؟  داشته  وجود 
متولد شدند،  قبل  زمان های  بزرگ  فرهنگ های  که  قلمروی گسترده  در همان 
فرهنگ آنها را تکمیل کنند و طی مراحل تدریجی توسعه دهند؟ 2۰ سال پیش 
و  را در صحراها  اروپایی  پارینه سنگی جدید  نظر می رسید که منشأ  به  جذاب 
تعیین  ایران  فلات  یا  عراق  در  و  فلسطین  و  سوریه  کم شناخته شدۀ  کوه های 
کنند. شق دیگر این بود که فرض کنیم اروپاییان پارینه سنگی جدید در بخشی 
از اروپا که تاکنون به لحاظ باستان شناسی ناشناخته مانده، از لحاظ فرهنگی و 
جسمانی تطور یافته بودند. از آنجا که در اروپا نسبت به خاورمیانه کار بیشتری، 
 ]البته[ بدون موفقیت قطعی انجام شده است، به نظر می رسد شق دوم توفیق 

بیشتری یافت.
چون جغرافیای خاورمیانه، به ویژه ارتباطش با اروپا، فقط در جایگاه بخشی 
از جغرافیای جهانی معنا دارد، تحقیق ما دربارۀ اهمیت ویژۀ آن ــ عنصر مرموز 
آن ــ باید از مقیاسی جهانی آغاز شود. اروپا که بر فرض می تواند نقطۀ عزیمت 
یک  شبه جزیرۀ  تنها  آسیا،  یا جنوب شرقی  هندوستان  عربستان،  همانند  باشد، 
آسیایی است. اما اروپا از این نظر با سایر این مناطق فرق دارد که شامل ناحیه ای 
ـ از ایرلند تا روسیه  به وسعت حدوداً پنج میلیون و دویست کیلومتر مربع خشکی ـ
و از آلپ تا مدار قطب شمال ــ است که بالای عرض جغرافیایی ۴5درجه قرار 
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معتدل  و  آب وهوای مرطوب  باز  موانع کوهستانی عمده،  داشتن  بدون  و  دارد 
را  این مجموعۀ آب  و هوایی  بودن هوا که بخش ضروری  ابری  دارد.  ابری  و 
تشکیل می دهد، از تابش نور خورشید و اشعۀ ماورای بنفش در مناطق شمالی در 
روزهای بلند تابستان جلوگیری می کند و هوای خنکی را به وجود می آورد. این 
موضوع همچنین تابش پرتوهای فرابنفش نافذ را کاهش می دهد که همین باعث 

تکامل نژادی بلوند و سفیدپوست می شود.

مناطق مهم زیست محیطی دنیای کهن. بیابان ها و کوهستان ها، دنیای کهن را به چهار حوزۀ 
با زمستان های  انسان و حیوانات  آب  و هوایی اصلی تقسیم می کند. در شمال رشته کوه ها، 
سرد مواجه هستند. جنوب این بخش، تابستان باعث گرمای خشکی می شود. خاور دور هم 
سرد هم گرم است در حالی که در قسمت های پایینی این بیابان ها و در آسیای جنوب شرقی، 
گرمای تابستان بارانی حائز اهمیت است. هریک از این حوزه ها ساکنان خود را به سبک 
خود محک می زنند و شکل می دهند، اما هیچ کدام کاملًا صعب العبور نیستند. افزون بر این، 
تهاجم های عمدۀ جهانی متعدد از دروازۀ جونغارستان1 )شمال غرب چین( از شرق به غرب 
گذشته اند، در حالی که بالای پایگاه های ساحلی فرانسه، تنگۀ بسفر و دهلیز سرخس، ایده ها 

و ژن ها بین شمال و خاورمیانه در رفت  و آمد بوده اند.

1. Zungarian / Dzungarian Gate
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نیمکرۀ جنوبی را تنها سرزمین های مسکونی، کوه های بی حفاظ و در معرض 
بادهای سرد، آب دره ها و جزیره های تیه را دل فوگو۱ تشکیل می دهند که از خط 
قرار  جغرافیایی  این عرض  در  نیز  لابرادور  و  شرقی  سیبری  هستند.  دور  استوا 
می گیرد، اما آب  و هوای آنها متغیر است. فقط در ساحل شمال غربی اقیانوس آرام 
در ایالات متحده و کانادا، ناحیۀ دیگر آب  و هوایی ابری، سرد و مرطوب با عرض 
جغرافیایی بالا قرار دارد که سطح آن به دلیل اینکه خطوط ساحلی اش تقریباً تا 

]انتهای[ دریا کشیده می شود، کوچک است.
سواحل شمال غربی امریکا و اروپا، غرابت اقلیمی شان را از ترکیب جریان های 
این  امریکا  به  دست می آورند. در  از دریا می وزد،  بادهای غربی که  اقیانوسی و 
بادها قله های رشته کوه راکی2 را زیر تازیانه می گیرند و روکش های ضخیم برف 
روی قله و دامنۀ غربی را پایین می ریزند. این بادها بدون هیچ مانعی در سراسر 
کشورهای پست همانند آلمان، لهستان و روسیه می وزند؛ چرا که کوهستان هایی 
که در شمال و جنوب امریکا و شرق آسیا وجود دارد و همچون سدی در برابر 
وزش بادها هستند، همتایی در اروپا ندارند. در عوض کل رشته کوه های این قاره 
را اعم از پیرنه، آلپ و سرزمین های مرتفع جنوب شرقی اروپا تا بالای قفقاز، در 
جهت شرقی ـ غربی می پیمایند که بادهای غربی را به یک جریان شمالی و جنوبی 
تقسیم می کند و از آن میان بادهای جریان جنوبی بر فراز مدیترانه به سمت کوه های 

خاورمیانه در جریان است.
میان کوهستان  از  آسیا،  آسیای مرکزی و غرب  در  این محور شرقی       ـ غربی 
به مانع عظیم هیمالیا  به تدریج  آغاز می شود و  افغانستان  ایران و  ترکیه، عراق، 
شرق،  و  شمال  جهت  در  افغانستان  آن سوی  در  آسیا  رشته کوه های  می رسد. 
می شود.  تقسیم  به چند شاخه  برینگ3  دریای  بسیار سرد  آب های  به  رسیدن  با 
رشته کوه های هیمالیا با پیچ و تابی در انتهای شرقی خود، برآمدگی های باریک در 
قسمت جنوبی آسام و برمه را که در دامنه ای شیب دار، شبه جزیرۀ مالایا را به دریا 

1. Tierra del Fuego 2. Rockies 3. Bering Sea


